
1 

  
  
  
  

  به نام خدا
  

  بنياد فرهنگي مهندس مهدي بازرگان
  

  انديشي در مورد هم
  

  روحيات و خلق و خوي ايرانيان
  

  مهفتي  ي جلسه متن تنقيح شده و ويرايش يافته
  1386دي 22حسينيه ارشاد 

  
  
  
  
  
  
  

  : ها و آقايان خانم) به ترتيب حروف الفبا( مهفتي  كننده در جلسه اعضاي شركت
اسدي، محمد تركمان،  دكتر محمدحسين بني زادگان، اكبر بديع سيددكتر انتظاريون، زاده،   االله ياسمن آيت

ابراهيم عباس سپاسي،  رجايي، عليرضا دكتر ،محمود حكيميالحق حسيني،  حجتدكتر محمد توسلي،  مهندس
فاضلي، و محمود رتضي كاظميان، م فاطمه فرهنگخواه، واه،خدكتر مقصود فراستمحمدرضا صافي،  ،شاكري

  .حسن يوسفي اشكوري



  
  
  
  

  

2 

  
  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه

  
بـه   -خـواه  كنم، و پيش از طرح بحـث اصـلي، خـدمت خـانم فرهنـگ      به حاضران در جلسه سلام عرض مي... 

 »انـا الله و انـا اليـه راجعـون    «ي  ي شـريفه  جلسه را با آيـه . نمايم تسليت عرض مي -شان خاطر درگذشت پدر گرامي
  كنيم؛ اين فرصتي است كه همه درنگ مجددي بكنيم؛  ميآغاز 

  گشت و اگر مرگ نبود دل من در پي چيزي مي/ زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ 
  ...رود از همانجا كامد آنجا مي/ رود  آب دريا كه به دريا مي

بـه درك  . شـتابند  گ مـي ها در فرارشان از مرگ به سوي مر ي انسان بن ابيطالب نقل شده است كه همه از علي
  ...وجود است ي هناقص بنده، مرگ در واقع تغيير يك تعين است، فنا نيست، بازگشت به حقيقت و سرچشم

  ... گيريم وخوي ايرانيان پي مي ي روحيات و خلق ي اساتيد و عزيزان، بحث گروهي را در باره با اجازه
تواند در خلقيات و رفتارهاي مردم تأثير فراوان  دي ميهاي قبلي به اين نتيجه رسيديم كه محيط نها ما در بحث

وجـو و تحقيـق جمعـي تصـميم       داشته باشد، براي همين است كه در اين پروژه و در اين بحـث گروهـي و جسـت   
گرفتيم كه مروري تاريخي در ارتباط با موضوع مورد بحث داشته باشيم و ببينيم سرگذشت محيط نهـادي جامعـه   

ي پهلـوي اول   با ورود بـه دوره  روز بحث تحولات نهادي قبلي را  كه درباره اواخر قاجار  بودام. ما چه بوده است
  .گيريم پي مي

روسـيه، حريـف سـنتي    . بـود ) انگلستان و روس(در معرض دو حريف سنتي كشور در ايران پايان عهد قاجار، 
، نيرومندتر هم شـده بـود؛ رقابـت     ليستيگيري نظام سوسيا و شكل 1917انگلستان در ايران بود كه با انقلاب اكتبر 

 -و نفـت ايـران   -سعي در تفوق اقتصـادي بـر ايـران    ،انگلستان در رقابت با روسيه. تر شده بود لندن و مسكو جدي
در اختيـار   -ي در حـال گـذار بـود    كه يك جامعه -كوشيد كه ابتكار عمل تحولات جامعه ايراني را  داشت و مي

  .گيرد
و موقعيـت جغرافيـايي، سياسـي و     -بـه دليـل انبـار نفـت     -يك موقعيت اقتصادي خاص در عين حال ايران در

بـود كـه بـه     1919الدولـه در   ي تلاش انگلستان، قـرارداد وثـوق   ي برجسته نمونه. حساسي قرار داشت كژئوپوليتي
الدولـه،   ثـوق عاقـدان ايـن قـرارداد كسـاني مثـل و     . سالاران ايراني مايل به توسعه اقتصادي منعقد شد كمك ديوان

در . وزير، وزير خارجـه و وزيـر دارايـي بودنـد     نخست ترتيب به الدوله بودند كه در آن دوره الدوله و صارم نصرت
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انگلستان تلقـي و،   همقابل اينها سياسيون ديگري در كشور حضور داشتند كه اين را امتياز ناروايي از طرف ايران ب
هـا بـود    آرمان استقلال تأكيد داشتند و در همين راستا و با اين مخالفت كردند؛ اينها بر  به شدت با آن مخالفت مي

اي بــه رياســت مشــيرالدوله و بــا حضــور افــرادي مثــل   پــس از آن، كابينــه. گيــري كــرد الدولــه كنــاره كــه وثــوق
الدولـه بـر سـر كـار      ا لملك، مخبرالسلطنه، نيرالملك و حشـمت  الممالك، مؤتمن الملك، مصدق، حكيم مستوفي

  . آمد
ي ايـران،   اي جامعـه  به خـاطر موقعيـت حاشـيه    -ي گذشته داشتيم بر اساس همان بحثي كه جلسه -اما بار ديگر

گيري ايران با فشارهايي كه بـه احمدشـاه، آخـرين شـاه قاجـار       در دستگاه تصميمآن هاي  انگلستان و زيرمجموعه
از ايـن فرصـت    -گـرا  ي انگلـيس  همـان مجموعـه  از  -وارد آوردند، دوباره مشيرالدوله را بركنار كردند و سپهدار

ي نقـاط   مزيد بر اين يادآوري كنم كه كشور در يك وضـع ويـژه بـود؛ در همـه    . استفاده كرد و رئيس كابينه شد
و در همـين  . گري وجود داشـت  اغتشاش و ناامني و شورش) مثل خراسان، گيلان، آذربايجان و خوزستان(كشور 

سايد به فرماندهي قزاقان ايراني منصـوب    انگليسي را تحت رياست ژنرال آيرون بحبوحه است كه سپهدار، افسران
اقتصاد ايران هم وضع بسيار نابساماني داشت و گرفتار فقر شديد و فراگيـر، قرضـه خـارجي و كسـري تـراز      . كرد
  .قادر به كنترل اوضاع آشفته و بحراني كشور نبود -با مشكلات خاص خود -احمدشاه جوان. بود

هاي تغييـر و عـاملان و فعـالان سياسـي و اجتمـاعي مـؤثر        چنين شرايطي، نخبگان ايراني، آنهايي كه واسطهدر 
در سـر داشـتند، و از سـوي ديگـر      -بـا الگوهـاي غربـي    -بودند، از يك سو آرزوي آزادي و تجـدد را در ايـران  

شناسي، بحث نظـم  را بـه لحـاظ     معهگفتماني كه در جا ،دانيد همچنان كه مي. خواستار ثبات و نظم و امنيت بودند
اينها . گيرد، ديدگاه ماركسي است كند ديدگاه هابزي است، و گفتماني كه تغيير را پي مي تئوريك نمايندگي مي

خواستند  كـه   مي خواستند؛ از يك طرف تغيير را پارادايم نظم و تغيير را با هم مي) نخبگان و فعالان سياسي ايران(
سـاماندهي و نوسـازي    ي هو آن را لازم، را ، ثبات و نظم و امنيت شد و از سوي ديگر ل ميآزادي و تجدد را شام

هاي متعارف دنيا، نظم و ثبـات و امنيـت مرجعـي بـود كـه همـه بـه آن         در واقع براساس تجربه. كشور مي دانستند
بايد ثبـات و نظـم و امنيـت    كنيم، مدرن شويم و تحول و تغيير پيدا  خواهيم گفتند، اگر مي كردند و مي مراجعه مي
ي نـوين   خواستند كه بـر اسـاس همـان تجربـه     مرجع شده بود ونخبگان ما هم ميي  هغرب يك  تجرب. حاكم باشد

  . غربي بستر مساعدي فراهم كنند و بر مبناي آن، پيش بروند
جامعه، هويت هـا   هاي رسمي  گروه. تراويد اما مشكل اين بود كه اين نظم و ثبات و امنيت از درون جامعه نمي

هـم  ) هـا، مطبوعـات   مثل مجلـس، احـزاب، اتحاديـه   (و نهادهاي جديدي كه پس از مشروطه به وجود آمده بودند 
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ي نظم را برقرار و دنبال كنند واينها نتوانستند با ائتلاف پذيري پايدار و وفاق ملي، منافع فـردي   توانستند پروژه نمي
و وفاقي كه بايد  1گرايي آن هم. قومي را با مسايل عمومي، همراه كنندو اجتماعي و مطالبات مسلكي و گروهي و 

  . ميان مصالح عمومي و منافع كشور با مطالبات گروهي و قومي وجود داشته باشد، ايجاد نشد
اي زمينه براي اين فكر فراهم آمد كه نظم و انتظام و امنيت و اقتدار مركـزي بـراي كشـور از     در چنين بحبوحه

اندركاران و افراد نظامي  اين فكر در ميان بسياري از رجال سياسي و دست. تر است تر و حياتي گر فوريهر چيز دي
سايد گفته بود، براي ايران  به آيرون -كه آن موقع از افسران قزاق بود -هم جا باز كرد؛ مشهور است كه رضاخان

ي  سـايد هـم بنـا بـه طبيعـت و حرفـه       يـرون خـود آ . تر از مجلس و مشروطه و قانون اساسي است برقراري نظم مهم
ايـران از   رفـت  نوبـر  حـل  به استناد مشكلات آن روز، نوعي ديكتاتوري نـوگراي نظـامي را راه   ،گري خود نظامي
هـاي خـود در كنتـرل     بدين ترتيب بود كـه رضـاخان بـا موفقيـت    . كرد ها و آن وضعيت و موقعيت تلقي مي بحران

او از برخـي  . ي سياسـي كشـور مطـرح شـد     بايجـان و خوزسـتان، در عرصـه   آذر ،گـيلان  ،اوضاع بحراني خراسان
اي بـراي   ي بهانـه  بـه مثابـه  ) هاي قيام كنندگان آذربايجان به رهبـري شـيخ محمـد خيابـاني     مانند خواسته(مطالبات 

ها و مطالبات گروهي و قومي در آن فضـا بـه قـدري شـديد بـود كـه        خواسته. افزايش اقتدار مركزي استفاده كرد
) ماننـد كسـروي  (نمود؛ براي همين بود كه بعضي از نخبگان  متناقض مي ظاهراً كشور، تأمين آنها با حفظ تماميت

به ويژه در مركز  -بسياري از رجال و عقلا. كردند كه با تمركز قدرت ملي همخوان بود هايي را مطرح مي ديدگاه
ركزي بودند؛ احمد شـاه جـوان هـم از رضـاخان     نگران كيان كل جامعه و خواستار اقتدار دولت م -سياسي كشور

  . خواست برقراري امنيت مي
كـه در خـط    -و ديگـران در آذربايجـان   در كردسـتان  با موفقيت رضاخان در سركوب اسماعيل آقـا سـميتقو  

سركوب شيخ خزعل هـم اعجـاب   . نظر انگلستان بيش از پيش به استعدادهاي رضاخان جلب شد -شوروي بودند
را برانگيخـت؛ همـه نظرشـان معطـوف     ) الدوله و داور كساني مثل تيمور تاش و نصرت(ب ثبات تجددخواهان طال

  . هاي رضاخان شد؛ او حتي در مطبوعات مورد ستايش قرار گرفت به توانايي
. كـاران  طلبـان، روحانيـان و محافظـه    آن هنگام و در مجلس چهارم، سه گروه عمـده حضـور داشـتند؛ اصـلاح    

كردگـان غربـي    طلبـان، تحصـيل   بخش اعظمي از اصلاح. اران كه داستان خودشان را داشتندك روحانيان و محافظه
در اين مقطع، حزب تجدد شكل گرفت كه بر دولت و ارتـش قـوي بـراي مدرنيزاسـيون و صـنعتي كـردن       . بودند

 1299كودتـاي سـوم اسـفند    . گـرا بـود   فشـرد؛ جنـاحي از حـزب هـم چـپ      ايران و توسعه آموزش جديد پاي مي

                                                  
1. Convergency 
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در چنـين شـرايطي توانسـت اعتبـار پيـدا       ،ي نظامي نگاران، و رضاخان از قوه  يدضياء، از حزب تجدد و روزنامهس
انگلستان هم طالب قدرتي مركزي در ايران بود؛  -با تحولاتي كه در آن اتفاق افتاده بود -شوروي در مقابلِ. كند

  ... لندن از اين حوادث استقبال كرد
آن دوره هم مفيد است؛ در آن هنگام، قحطي و فقر و ناامني و آشفتگي با  در كشوراقتصاد  يادآوري وضعيت

فرمانده كل قوا منتشـر   ،هايي كه با امضاء سيدضياء و رضاخان هم تركيب شده بودند؛ بيشتر مردم نسبت به اعلاميه
عطشـي كـه بـه    كـرد؛ يعنـي مـردم بـا      شد كنجكاو بودند و اين از عطش شـديد بـه نـان و امنيـت حكايـت مـي       مي

ها كنجكـاو بودنـد،    داشتند، به اين اعلاميه) مثل نان و امنيت(ترين نيازهاي فيزيولوژيك و زيستي خودشان  ابتدايي
به ويـژه در منـاطق وسـيع     اين وضع ي عمومي بود و فقر پديده. بلكه از اين طريق بتوانند مشكل خود را حل بكنند

  .روستايي و عشاير كشور غلبه داشت
ن بود كه به دست آوردن خرده ناني براي بقاء و حـداقل رفـاه بـراي ايـن جامعـه و بـراي ايـن اقتصـاد         اين چني

مانـدگي قبلـي، اغتشاشـات و     عقـب . دار، در درجـه اول اهميـت قـرار گرفـت     ي بسيار مشكل تي توسعه نيافتهيشمع
يامدهاي جنگ جهـاني  ي كشور، و پ  منازعاتي كه بعد از مشروطه شكل گرفت، ضعف حكومت مركزي در اداره

هاي اقتصـادي جامعـه ايـران عبـارت       در اين ميان، بخش. وضع اقتصادي نابساماني را به وجود آورده بود... اول و
هـاي جـدي    كـالايي و بـازار سـنتي؛ اينهـا بخـش      خـرده بخش بري دهقاني، بخش شبانكارگي،  بخش سهم: بود از

ي پيشـرفت و   توانستند پـروژه  ن اقتصادي ما را بهبود بخشند و نميتوانستند وضع نابساما اقتصاد ايران بودند كه نمي
در نتيجه، ابتكـار عمـل پـروژه اقتصـادي كشـور بـه دسـت دولـت و كشـورهاي          . نوسازي را تعقيب و برقرار كنند

  .خارجي افتاد
هــاي  متمــولان و متمكنــان ايــران معمــولاً بــه تجــارت ســنتي گــرايش داشــتند؛ آنــان بــا مخــاطرات و ريســك 

شـان،   نه در افق ذهني. گزاري صنعتي را نداشتند گزاري جديد صنعتي اساساً بيگانه بودند و آمادگي سرمايه ايهسرم
هـاي اقتصاديشـان چنـين آمـادگي وجـود نداشـت؛ بخـش         شـان و نـه در عـادت    نه در الگوهاي رفتاري و فرهنگ

  .بورژوازي ايران بود ،خصوصي صنعت
ابتكار عمـل و فعـال شـدن بخـش جديـدي فـراهم شـد؛ اقتصـادي كـه          بدين ترتيب ميدان اقتصاد كشور براي 

اري با غـرب يـا شـوروي و    زگ ي اقتصاد جهاني بود و از طريق بازرگاني خارجي و عقد قراردادها و سرمايه حاشيه
هاي اقتصادي و مـديريت   اين اقتصاد توانست بستر طرح. از طريق نفت يا عمران و صنعت و تجارت شكل گرفت

نمايندگي و هدايت در ايران توانست اين مسير را  ور و ابتكارات اقتصادي شود؛ و تنها قدرتي كه مياقتصادي كش
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خواست متصدي رسمي فعاليت جديد اقتصـادي بـراي    حكومت مركزي و مقتدر و تجددخواهي بود كه مي ،كند
  .ايران باشد

ود آلمان و آمريكـا و فرانسـه   از طرف ديگر ورود كشورهاي صنعتي ثالث و رابع و خامس هم مطرح شد؛ ور
هاي سنتي انگلوفيل و روسوفيل در ايران پيچيدگي بيشتري داد؛ يعني تعـارض سـنتي ميـان دوسـتداران      به تعارض

بـراي  . تر شـد  روسيه و طرفداران انگلستان در ميان نخبگان ايران با ورود كشورهاي ثالث و رابع و خامس، پيچيده
ي شوروي و انگلستان بر اقتصاد كشور، معتقد به ارتباط  ره كرد كه در مقابل سلطهتوان به احمد قوام اشا نمونه مي

  ... خلاصه، حكومت بازيگر اصلي شد... اقتصادي با آمريكا بود
دار  ي بحث ما مهم بود؛ اين كه چرا حكومت بازيگر اصلي شد و عهـده  اين مرور تاريخي، به عنوان پس زمينه

. هاي اقتصادي كشور كنترل پيدا كرد ي فعاليت تصاد آن روز جهان گرديد و بر همهامور اقتصاد جديد مرتبط با اق
ي دولت قـرار   داد؛ اصناف و بازار و اوقاف تحت نظارت و مداخله مجوز سفر را از شهري به شهر ديگر دولت مي

ي  و زير سايه 1306هاي مالياتي، اخذ عوارض گمركي، وضع مقررات، بانك ملي و پول ملي، از  داشتند؛ سياست
در انحصـار دولـت قـرار گرفـت؛ يـك سـوم واردات و يـك دوم         1309تجارت خارجي از . دولت به وجود آمد

ماننـد  (هاي زيرساختي بزرگ  گري دولت بودكه كارهاي جديد و پروژه صادرات در دست دولت بود؛ با تصدي
اين اقتصاد، تحولي در سـهم هـر   . دولت بود گرانيگاه اقتصاد،. يافت سامان  مي) آهن و ارتباطات سازي و راه جاده

  . به وجود آورد كشوردر  -قاجار  نسبت به دوره -يك از مناسبات توليد
دهيم؛ يكي از مسايل مهم در محـيط نهـادي سـهم هـر يـك از      ط نهادي را مورد بحث قرار خواهيم محي ما مي

 10ايلـي بـه شـدت كـاهش يافـت و بـه        سهم توليـد شـبانكاري   1320در سال . محيط استاين مناسبات توليد در 
درصد كاهش يافت؛ اما سهم خرده كالايي شـهري بيشـتر    50بري دهقاني هم به  درصد رسيد؛ سهم مناسبات سهم

داري در  افـزايش سـهم بخـش سـرمايه    . درصد تغييـر پيـدا كـرد    20داري هم به  درصد رسيد و سرمايه 20به  و شد
 ،گري حكومت در اقتصـاد  تصدي. محيط نهادي جامعه ايران داشتهاي محسوس در  ايران حكايت از دگرگوني

و حتي نظام ايران با حكومت سالاري و دولت سالاري از بـالا، پيامـدهايي    ،پروژه نوسازي و تغيير، توسعه صنعتي
نه صرفاً به اين دليل كه افرادي كه آنجـا هسـتند افـراد غيـر      -داشت؛ حكومتي كه به لحاظ ماهوي فسادپذير است

به ويژه در ايلات  -نتيجه اين بود كه بخش بزرگي از جامعه. شد  مي ن، بلكه ساخت خودكامه سبب  آاند خلاقيا
نسبت بـه فرآينـد تغييـر جامعـه بيگانـه شـوند؛ يعنـي در جامعـه          -هاي محروم شهري و روستاييان و انبوهي از توده
داد كه به دليـل   شد و تحولات نهادي رخ مي نبال ميهايي براي تغيير د پيوست و پروژه ايراني تغييراتي به وقوع مي
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گرايي آن، مـردم در آن سـهيم نبودنـد و شـركت نداشـتند؛       گري حكومت و نوسازي دولتي از بالا و نخبه تصدي
پذيري در  پذيري و فرهنگ پذيري در اين نوسازي اتفاق نيفتاد، و اين تغيير و دگرگوني و تحولات با جامعه جامعه

  .قدر كافي همراه نبود متن جامعه به
دو برابر شد؛ اين نشان  1304نسبت به  1319از سوي ديگر، رشد هم نامتوازن بود؛ توليد ناخالص ملي در سال 

، در يك قشر شـهري و در يـك طبقـه متوسـط     ياد شده رشد و رفاه .بودي سرعت تحولات در متن جامعه  دهنده
فقـر  . ها تا حد دو برابر و كـاهش قـدرت خريـد مـردم بـود      قيمت لوازم اين تغيير، افزايش. افتاد كوچك اتفاق مي

  . ها بود اين پروژه عمومي در ميان ايلات و روستاييان مشكل ديگر
و آن نظريه شخصيت است؛ مطابق ايـن نظريـه، شخصـيت      ،كنم بندي مي من با طرح يك نظريه بحث را جمع

شود؛ چرا كه انسان يك  ري اجتماعي محسوب ميهاي فكري، ذهني، ذوقي و رفتاري است و ام مجموعه ويژگي
اسـت، در نتيجـه شخصـيت او هـم امـري اجتمـاعي و        1تني و اجتمـاعي  موجود اجتماعي است، يك موجود روان

گويـد كـه    نظريه شخصـيت مـي  . شود محصول محيط نهادي است كه فرد در آن محيط نهادي متولد و بزرگ مي
. است؛ به تعبير لاپاساد، شخصـيت انسـان يـك طـرح ناتمـام اسـت       انگيزي پيچيده شخصيت انسان به طور شگفت

وخوي ذاتي و پيشـيني بـه عنـوان يـك طـرح نهـايي        آييم با خود خلق براساس نظريه شخصيت، ما وقتي به دنيا مي
هاي فردي و مسايل ژنتيك وجود دارد ولي مطابق اين نظريه، اينها طرح نهـايي شخصـيت    البته تفاوت. آوريم نمي

و خـوي مـا    و خوي متحقق انسان و مردمان، پاسخ آنهـا بـه محـيط نهـادي اسـت؛ خلـق       خلق. را در بر ندارندانسان 
  . دهيم ي خودمان مي پاسخي است كه به محيط اجتماعي و جامعه
افـرادي كـه معمـولاً بـه ايـن      . رفـتم  اي مراجعه كردم كه هميشـه مـي   من همين جمعه پيش براي خريد به مغازه

شـود، و بعـد خريـداران     كنند و به آنها احترام مي كنند با متانت و رفتارهاي سنجيده خريد مي ميفروشگاه مراجعه 
جو خاصـي   و ي مزبور رفتم شرايط مغازه تعطيلي اخير كه به در ولي .كنند مي صندوق پرداخت را به روند و وجه مي

. تـر بـود   داشت و كالا هاي ضروري كـم  بيشتر از قبل  وجود ي هكنند به وجود آمده بود و به همين سبب ، مراجعه
هايي ايستاده بودند و از آن بـالا بـه    هاي هميشگي را تغيير داده بودند؛ روي چهار پايه فروشندگان، ترتيب پارتيشن

كردنـد   هايشان را بلنـد مـي   ها دست مشتري. را با خود نبرند ييكالا ،مشتريان نظارت داشتند تا بدون پرداخت وجه
ديـدم همـان    و مـن مـي  ... ديگري اعتراض مي كرد كه نوبـت مـن اسـت و   » ال من است؛ وزن كنيدآقا اين م«: كه

با آرامش و متانت خريد مي كردند، در وضع جديـد و در ايـن موقعيـت، رفتـار ديگـري دارنـد و        قبلاً مردمي كه

                                                  
1. Biosociopsycho Being 
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اي  ، بـه گونـه  زهاي قبلدر رو دهند؛ رفتار همين زن و مرد و پير و جوان در اين مغازه ه موقعيت ميبپاسخ ديگري 
ديگر بود؛ و حالا چون مغازه موقعيت ديگري يافته بود و وضعيت ديگري داشت، پاسخ مردم هـم متفـاوت شـده    

  ...دادند نشان مي از خود بود و رفتارهاي ديگري
هـر محيطـي يـك ميـدان     . هاي اجتمـاعي و جامعـه   وخوي متحقق مردمان پاسخي است به محيط خلاصه، خلق

كند، مفهـومي   ، وضعي جديد ايجاد مي Fieldد؛ به تعبير دقيق هر باشبستگي دارد كه ميدان چه جور . بازي است
اند؛ هر  ، را مطرح  كرده1برخي بحث منطق موقعيت. استفاده كرده استاز آن كه بورديو هم در كارهاي خودش 

في وجـود داشـته باشـند، مـردم در     ها سر وقت بيايند و بروند و به قـدر كـا   موقعيتي يك منطق دارد؛ وقتي اتوبوس
ايستند، و رفتار منظمي دارند؛ هركس در صف مي ايستد وايستگاه آرام است و مردم به همديگر احتـرام   صف مي

خواهند بـه كارشـان برسـند، مشـكلات      اما وقتي اتوبوس وجود ندارد يا تعداد آن كم است و همه مي. گذارند مي
مطـابق منطـق    -دهـد و  ، اينها دست به دست هـم مـي  آمد دخواهوجود  بهوس متعدد از جمله دير و زود آمدن اتوب

روند تا جايي در اتوبوس بـراي خـود پيـدا كننـد و خـود را بـه سـر كـار          مردم از سر و كول هم بالا مي -موقعيت
  .ميداني است، ميداني براي بازي و رفتارهاي آدميان و ارتباط آنها ،  هر محيطي. برسانند

دارد و اين منطق موقعيـت اسـت كـه مـا از طريـق آن       ي خود رااست و اقتضا خاص وقعيت هر محيطي يك م
و   وخـوي خودمـان و همسـايگان    و خوي خودمـان اسـتفاده كنـيم؛ بـراي اينكـه خلـق       توانيم براي فهميدن خلق مي
فهـم كنـيم    ني رابايد منطق موقعيت مان را بفهميم، و  محيط نهادي و موقعيت و ميـدا  ،يمان را بفهميمها يشهر هم

رفتارهاي متفاوتي نشان  در هر موقعيتي، افراد ،. يابد وخوي خاصي در مردمان پرورش مي كه متناسب با آن ، خلق
تكثير و تـرويج و رشـد   مستعد هر موقعيتي؛ دهد،  يك جور خلق و خو را بيشتر پرورش مي ،موقعيتهر د؛ نده مي

  .توخوي ويژه با الگوهاي رفتاري خاصي اس يك خلق
وخـوي ايرانيـان يـك امـر ذاتـي       خلق. را مطرح كرديم» وابستگي به مسير«هاي قبلي، به تفصيل بحث  در بحث

نيست، چيزي است كه در گذشته رقم خورده و وابستگي شديدي به مسير و سفر تاريخي مـا دارد و ايـن جاسـت    
اقع ما به يـك نـوع تفكـر معكـوس نيـاز      در و. ي محيط دارد ي تغيير در خلق و خو نياز به توسعه كه هر نوع پروژه

ايـم و ايـن مسـير     اند كه ما دچار اين نوع خلق و خوها شده هايي داشته داريم؛ بايد ببينيم كه نهادهاي ما چه ويژگي
وارها و الگوهاي رفتاري و خلقيات شكل  در ما عادتآن هايي داشته است كه از طريق وابستگي به  ما چه ويژگي
پـذير باشـيم، تملـق نكنـيم،      ر بالا داشتن خيلي خوب است؛ اينكه دروغ نگـوييم، مسـئوليت  سوداي س. گرفته است

                                                  
2. Situational Logic 
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سوداي سر بالا بودن، بسيار مهـم اسـت امـا    ... تر مصرف كنيم، مولد باشيم و معقول شفاف باشيم، بيشتر كار كنيم،
؛ موقعيـت مـا دشـوار بـوده     داده اسـت  نـوعي لخَتـي قـرار    موقعيت ما ايرانيان، ما را در معرض يك نوع آنتروپي و 

  .كند مشكل دارد و در نتيجه مشكلاتي براي اخلاقيات ما ايجاد مي است، ميدان بازي  ما
ي درهـم تنيـده    شبكه -آيد اي از نهادها به وجود مي آيد؟ ميدان از طريق شبكه اين ميدان چه جوري فراهم مي

ي  اش يك اسطوره ما همه. العللي، ساده و ناكارآمد است  ور شوم كه ديدگاه علتآبايد ياد. اي از نهادها ه و پيچيد
حـل و توجيـه   بـه شـكل خطـي    دهيم و همه چيز را العللي نسبت  همه چيز را به علت خواهيم العلل داريم؛ مي علت
ي  هستند و محـيط نهـادي يـك شـبكه      اي درهم تنيده گويد، نهادها شبكه مي 1اي در حالي كه ديدگاه شبكه. كنيم

اي فكـر كنـيم،    ي اين محيط نهادي بايد شـبكه  ما براي توسعه. نهادهاست كه ميداني فراهم آورده استپيچيده از 
ي تـاريخي   گرايانه را جستجو نكنيم؛ تجربه هاي انقلابي و فوري و نخبه العللي نگاه نكنيم، راه ساده و خطي و علت

خواهيم چيـزي را   العللي خطي و ساده مي علت گويد كه وقتي با نگاه هاي نظري بشري و تحقيقات به ما مي و يافته
محيط خودمان  گرايانه، هاي فوري و آن هم به شكل نخبه حل العلل پيدا كنيم و با تغيير انقلابي و راه به عنوان علت

  . ي مطلوب نخواهيم رسيد دهيم تا اصلاحاتي در رفتارمان ايجاد شود، به نتيجهرا تغيير 
العلل مشكلات ما استبداد بوده و اين سـبب شـده اسـت     گويند علت كنند، مي يآنهايي كه خطي و ساده نگاه م

از . ناپذير و خودمدار شويم؛ استبداد ما را به اين مسايل سوق داده است كه ما دروغ بگوييم، تملق كنيم، مسئوليت
د، گـرد تبداد روشـن  گرايانه و انقلابي و سريع و قهرآميـز، تكليـف اس ـ   اين منظر، اگر به هر صورتي كه شده، نخبه

رسـد   اما به نظـر مـي  . العللي، خطي و ساده است اين، همان نگاه علت! مان بهار د و زمستانشو مشكل ما هم حل مي
كه استبداد هم در يك شبكه قابل فهم تر باشد؛ استبداد هم گرهي سفت از يك كلاف پيچيده است؛ مشـكل مـا   

اي و طرحـي آهسـته و    مـا نيازمنـد يـك رويكـرد شـبكه     . تاس ـآن گرهي از  ،آن كلاف پيچيده است كه استبداد
جويانه، و  اي نگاه كنيم؛ طرحي ژرف و مشاركت جانبه و شبكه بايد همه. هستيم 2گرايانه پيوسته و در عين حال كل

روح اصـلي  . جانبه و گسترده، مشاركت كنند همه بايد در اين طرحِ آهسته و پيوسته و همه. گرايانه بجوييم نه نخبه
  .است -هر دو -ن طرح شامل تغيير رفتار و ساختاراي

بايـد   ،خواهيم رفتار عوض شود اي است كه طرف ديگرش ساختار است؛ يعني اگر مي رفتار، يك طرف سكه
و  ژرف، گسترده ،يك طرح آهسته و پيوسته ،مدت ساختاري و اجتماعي و اين تغييرات طولاني تغيير كندساختار 

هايي كه معطـوف   يعني كنش(ها  از طريق انباشت اين كنش. كند را طلب مي -گرايانه هو نه نخب -مشاركت جويانه
                                                  

1. Networking Vision 
2. Holistic 
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كنند، و پا بـه   ها، ساختارها تحول پيدا مي ي اين كنش و از عملكردهاي تكرارشونده) به تغيير ساختار و رفتار است
  .نمايند؛ چون مردم هم در تغيير مشاركت دارند پاي ساختارها، رفتارها هم تغيير مي

اي، اجتمـاعي،   اي فرهنگي، سياسي، اقتصادي، شـهري، محلـه   جانبه است، پروژه ي طولاني و همه ا پروژه ،تغيير
تغيير و تحول يك طـرح گسـترده اسـت كـه نيازمنـد حضـور فعـال        . آموزشي، فكري، بخشي و ميان بخشي است

د و از طريق عملكردهاي نشو مي ها، عملكردها تكرار از طريق اين كنش. كنشگران و مشاركت فراوان مردم است
  ... كنند ساختارها و رفتارها پا به پاي هم تحول پيدا مي  تكرار شونده،

خـواهيم طرحـي    مـي «: ايـن ديـدگاه كـه   . كنم در ادامه، ديدگاه عامليت و ساختار را براي عزيزان يادآوري مي
به  ،گرايانه و رمانتيك است؛ در ديدگاه ساختارگرايانه ديدگاه اراده »...ديگر بياندازيم و فلك را سقف بشكافيم و

يعنـي  » عامليـت و سـاختار  «د؛ اما ديدگاه تلفيقي نكن نوعي اين نظر وجود دارد، كه گويي ساختارها تغيير پيدا نمي
ا را شـكل  انـد و رفتـار م ـ   كننـده  ساختارها مهـم و تعيـين  .  Agencyوجود دارد و هم  Structure ديدگاهي كه هم

دهند،ولي ساختارها تنها وجه قضيه نيستند، كنش هم وجود دارد و عامليـت انسـاني هـم مـؤثر اسـت؛ در واقـع        مي
كنيم، و دقيقـا   ما براي كنش نيازمند ساختاريم و از امكانات ساختار براي كنش استفاده مي. تلفيق كنش و ساختار

هاي ديگر، و مسير هم چنـان ادامـه پيـدا     شود براي كنش اي مي كند و زمينه از اين طريق است كه ساختار تغيير مي
  ... كند مي

به بحث تحول نهادهاي اجتماعي و فرهنگي ايران برگرديم؛ ما با مرور تـاريخي و تحـولات محـيط نهـادي در     
تـاريخي انجـام    -م يـك تحليـل نهـادي   خواهي دوره پهلوي اول، و با رويكرد تاريخي و مرور و تحليل تاريخي مي

هيم؛ بگوييم كه چه مقتضيات نهادي و چـه مقتضـياتي در محـيط نهـادي  مـا ايرانيـان بـوده كـه در شخصـيت و          د
هايي شكل گرفته يا رواج پيدا كرده اسـت و يـا مسـتعد ايـن الگوهـاي رفتـاري        الگوهاي رفتاريمان چنين ويژگي

ي محيط نهادي باشيم  به فكر تحول و توسعه بايد براي تغيير خلقيات ايرانيان م، و بعد به اين نتيجه برسيم كهاي شده
  . و براي تحول محيط نهادي خودمان نيازمند بحث بيشتري هستيم
تواننـد در بحـث اصـلي متمركـز شـوند و بـه ايـن         خواهشم از محققان حاضر درجلسه اين است كه هر چه مي

ن اين محيط نهادي را تغيير داد؛ توا هايي داشته است؛ چگونه مي سئوال پاسخ دهند كه محيط نهادي ما چه ويژگي
هايي براي تغيير اين محيط نهادي ممكن است وجود داشـته باشـد، مـا چـه تجربـه ي       كاري ها و ريزه و چه ظرافت

عـذرخواهي  . مـان بهـره بگيـريم    هاي بعدي و امروزي توانيم از آن در كنش تاريخي در پشت سرمان داريم كه مي
  .كنم و خيلي متشكرم مي
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  لحق حسينيا دكتر حجت
 intervalسـاختار را كـاملاً    -رهيافـت عامليـت  ، اسـت ) Decriptive(ي فكنم چـون ديـدگاه شـما توصـي     فكر مي

كنيـد در آن صـورت آن قسـمت از    تان را سيستماتيك  خارج شويد و نگاه Descriptiveاگر از نگاه اما بينيد؛  مي
دهـد، بـر ايـن    توضـيح  ي را هم است روابط علّ قرار Modelingكنيد و آن  Modelingخواهيد  واقعيت را كه مي

هـايي كـه ارايـه     Modelingبـرم در ايـن    مـن گمـان مـي   .  interactionد هـم  يداشـته باش ـ  intervalمبنا بايد هـم  
... آيـد  هـا و ابهامـات پـيش مـي     اي مشكلات و پرسش فرماييد، چون نوع نگاه جنابعالي سيستماتيك نيست پاره مي

نيم، مدلي كه نتواند واقعيت را براي ما تبيين كند، يا در طراحي مدل اشكال وجود دارد و اگر از منظر سيستمي ببي
  .ت را هم بايد ديدابين اين موضوع interactionيا در دريافت ما از مدل اشكالي هست؛ بنابراين 

  رضا رجايي دكتر علي
كـي دو تـا سـئوال بـه ذهـنم رسـيد كـه        االله الرحمن الرحيم؛ از فرمايشات جناب دكتر خيلي اسـتفاده كـردم؛ ي   بسم

ي  سئوال اولم در مورد پديده. قطع ورود ايران به نوسازي استمه شما اشاره فرموديد، مقطعي ك. خدمتتان بگويم
ايم، عامل نسـبتاً منفـوري    الدوله غالباً به جهت نوع مواضع ملي كه ما در تاريخ شاهد بوده الدوله است؛ وثوق وثوق

آن  درهاي نوسازي بررسي كنيم، در كشوري كـه انقلابـي    اما اگر از نگاه تئوري. شود ي ميمعرف ياست و انگليس
كنـد، و آن  نوسازي ايران را حـل   ي مسئله و ي اول معضلات در وهلهاست انقلاب قرار بوده  اين صورت گرفته و

تـوانيم در يـك    مـي كشـور وجـود نداشـتند،    در ي كـافي   هم در شرايطي كه عوامل و نيروهـاي نوسـاز بـه انـدازه    
ي او البته بـه   وريم؛ پروژهآي نوسازي به شمار  الدوله را به عنوان بخشي از پروژه چهارچوب صرفاً تئوريك، وثوق

نيافته تقريبـاً   ولي در بسياري از كشورهاي توسعه. جهت مقاومت وسيعي كه در مقابلش صورت گرفت ناكام ماند
اي مثـل ايـران هـم ندارنـد،      كوچك حاشيه خلـيج فـارس كـه پيشـينه    همان وضع اتفاق افتاد؛ در همين كشورهاي 

نظر از منازعات ايدئولوژيك كه در آن مقطع صورت  صرف. در حال انجام استنوسازي به همين طريق  ي پروژه
 محسـوب شـود  توانست يـك پـروژه نوسـازي     الدوله مي گرفت، و صرفاً در يك منظر معطوف به نوسازي، وثوق

  . ددگرائن تلقي كه يك خآنبيش از 
طوركـه در فرمايشـات جنابعـالي     همـان . ي نوسازي در ايران است هم در مورد مسيرهاي طي شدهديگر سئوال 

نوسازي در مسير نسـبتاً باثبـاتي قـرار     ي هم بود، بعد از انقلاب مشروطه و بعد از حضور رضاشاه در قدرت، پروژه
ايـن پـروژه ممانعـت كـرد؛ هـر چنـد        دامـه از ا 1320د كه در آيد كه اين صرفاً عامل خارجي بو به نظر مي. گرفت
ولي بـاز   ،هاي رضاشاه هم وجود داشت هاي اقتدارگرا در دولت طوركه شما اشاره فرموديد فسادهاي دولت همان
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ي هـم كـه شـما بـه درسـتي اشـاره       هايآن نقـد . دولت موفقي بود ،توانيم بگوييم دولت رضاشاه از نظر نوسازي مي
هاي نوسازي هست، يعني سطحي از اسـتثمار وجـود دارد؛ بـه هـر      ي مدل دانيم در همه جور كه مي فرموديد همان
يـك  منظـر اخلاقـي ايـن    از گر چه . كند ي رو به رشد، طبقات پيشين و طبقات كهن را استثمار مي حال يك طبقه

جور كه  همان -رد وهاي نوسازي امكان حذف استثمار وجود ندا مدل هيچ يك از، اما در شود محسوب مينقص 
آيد كـه عامـل خـارجي كمـك كـرد       به نظر مي. طبقات قديمي مورد استثمار واقع شدند -شما هم اشاره فرموديد
در واقـع  ... ي اساسي ايجاد شد يك سكته) 1320 -1332(كند؛ در يك مقطع نادامه پيدا  32كه اين پروژه از سال 

هيچ  عامل بحران خيزي كه اين  ،گردد نوسازي پهلوي اول برميتا آنجا كه به پايان  كهعرض دوم بنده اين است 
  ... پروژه را از درون دچار منع و سكته كند وجود نداشت؛ و اين عامل خارجي بود كه اين كار را انجام داد

م كـه اگـر صـرفاً بـر     تـوانيم بگـويي   بحث نوسازي است، به اين ترتيـب مـي  ، ثقل بحث شما مركز چون اصل و
ي ضد نوسازي ارزيـابي   شود، دوره كه دوره آزادي تلقي مي 1332تا  1320هاي  كنيم چه بسا سال نوسازي تأكيد

شـود، بـراي نيروهـاي نوسـاز،      ي درخشـاني تلقـي مـي    اي كه براي نيروهاي دموكرات دوره و چه بسا دوره. گردد
ت مرحوم مصدق، نوسازي كردند در دل دول تلاش مي 1332تا  1320نيروهايي هم كه از . دوران افول تلقي شود

گيري كنند، به هر حال و هر علـت، ناكـام    از پايين و تحت عنوان بورژوازي ملي پي -داافت ميكه از بالا اتفاق  -را
  ...ماندند

  حكيميمحمود 
براي جامعه  -از نظر اخلاقي -هاي خيلي بزرگي من معتقدم كه حكومت رضاشاه مصيبت... الرحيم االله الرحمن بسم

آدم تعجـب  ، به عنوان نمونـه انگيز هستيم؛  هاي شگفت لوسيپدر ادبيات و اشعار، شاهد چا  مثلاً... يد آوردايران پد
بيند كه انساني با دانـش   خواند؛ مي خان اعتمادالسلطنه را مي كند وقتي روزنامه خاطرات فردي مثل محمدحسن مي

ادبيات عصر مشروطه تقريباً همه را عوض كـرده  در حالي كه ... لوسي افتاده استپو اين همه تأليف چگونه به چا
بـه  الممالـك   ي مثل بهار يا فرخـي و اديـب  ي با آن نثر بسيار خوب و شاعرانا العابدين مراغه بود؛ افرادي چون زين

آوردهـاي مشـروطيت از دسـت     امـا متأسـفانه دسـت    ،تقريباً از بين رفته بود يار و اينهاصحبت زلف . آمدند هصحن
اش خيلـي بـه    سـاله  20شوم؛ رضاشاه با آن استبداد  كنم و وارد بحث نمي از نظر سياسي بررسي نمي البته من .رفت

  ...خواهم عذر مي... لوسي دو مرتبه رشد كردپو مثلاً اخلاق چافرهنگ و اخلاقيات جامعه صدمه زد 
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  اسدي يندكتر محمدحسين ب
تواند تغيير و تحول  وخوي ايراني مي ت كه چگونه خلقعرايض من بيشتر راجع به اين اس ...االله الرحمن الرحيم بسم

وخـو و فرهنـگ مـا مخلـوق و معلـول نهادهـا و        پيدا كند، حاصل صحبت آقاي دكتر فراستخواه اين بود كه خلـق 
ع آن شـود ايـن نهادهـا را تغييـر داد تـا اينكـه بـه تب ـ        حالا سـئوال ايـن اسـت كـه چگونـه مـي      . محيط نهادي ماست

انـد كـه قابـل توجـه اسـت و آن را       ها انجـام داده   آزمايشي روي ميمونمحققان . كندر پيدا وخوي ما هم تغيي خلق
 .گذارنـد  بالايي مـي ارتفاع در دهند، و يك دسته موز را  ميمون را در اتاقي قرار مي 8پژوهشگران . كنم عرض مي

ها آب سرد  ن روي تمام ميمونخواسته است يكي از موزها را بردارد، محققا ها مي هر موقع كه يكي از اين ميمون
 ،خواسته برود و موزي بـردارد  بعد از مدتي هر ميموني كه مي. كردند ي آنها را تنبيه مي ريختند و به نوعي همه مي

خـواهي بكنـي كـه مـا همـه       مي كه چرا كاري در واقع به اين معنا معترض بودند اند، زده هاي ديگر او را مي ميمون
خواسـته   كنند ولي بـاز هـر ميمـوني كـه مـي      را متوقف ميسرد بعد از مدتي، ريختن آب آزمايشگرها ! شويمتنبيه 

قسـمت بعـدي تجربـه ايـن     . انـد  شده اند و مانع اين كار مي زده ها او را مي ي ميمون بقيه ،است برود و موزي بردارد
ميمـون را بيـرون    8كننـد؛ يعنـي يكـي از ايـن      هـا را عـوض مـي    است كه آزمايشگرها به تدريج يكي يكي ميمون

اطلاع از وضع محيط، هنگامي كه اقـدام   يد هم بيدميمون ج. ندآورد جاي او يك ميمون جديد مي بردند و به مي
. شده است بالاخره ميمون جديد هم از برداشتن موز منصرف مي. خورده است كرده كتك مي به برداشتن موز مي

كـه هرگـز آب سـرد روي    در آزمايش حضـور دارنـد   ايي ه شوند؛ يعني ميمون ميمون عوض مي 8به تدريج تمام 
 ؛ي آزمايش باز جالـب بـوده اسـت    نتيجه. ندسرشان نريخته بودند و كتك نخورده بودند و اذيت و آزار نشده بود

خواسـته بـرود و    هر ميموني كه مـي  ،اند ولي با وجود اين جديد آمده هاي اند و ميمون ها عوض شده ي ميمون همه
  ... خورده است ميكتك حسابي ميمون ديگر  7وسط ، تموزي بردارد

كنـد؛ سـاختارها خودشـان را بازتوليـد      دهد كه فرهنگ خودش را بازتوليـد مـي   اين ماجرا و پژوهش نشان مي
ي سـاختمان كـه    مسئله اين است كه فرهنگ و نهادها، ساختارهاي بسيار با ثباتي هستند، مثل يـك سـازه  . كنند مي

يـا مـافوق بـا ثبـات ايجـاد       Ultra Stableكننـد، و يـك سيسـتم     را تقويت و پشتيباني ميتمام اجزاي آن همديگر 
سئوال دقيقـاً اينجاسـت كـه چگونـه     . كند  ي اجزاء را تقويت و مستحكم مي كنند كه هر عنصر و جزء آن، بقيه مي
آقـاي دكتـر فراسـتخواه    تغييـر داد؟ مـدلي كـه     -كند ماً خود را بازتوليد مييكه دا -توان يك سيستم باثبات را مي

در درون ساختار قدمي برداريم و كنشي انجام دهيم؛ اين، سـاختار   -و پيوسته -اين بود كه هر دفعه ،مطرح كردند
ايـم ولـي    هـاي بسـيار بـوده    و تـلاش  دهد؛ خوب، ما در تاريخ خودمـان شـاهد اعمـال و اقـدمات     را كمي تغيير مي
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ي  كند و حتـي بـه يـك نقطـه     ها را خنثي مي Actionاقدامات و آن ساختارها به قدري قوي است كه آن  بينيم مي
از ايـن جهـت،   . تـر هـم شـده اسـت     تـر و سـخت   گردد كه تغيير دادنـش پيچيـده   برمي -تر است كه با ثبات -ديگر

تواند رخ بدهد كه بتواند يكي از آن عناصر  ي مي Actionو كاوش بيشتري است كه چه  فحصموضوع نيازمند ت
اگر فرض كنيم نهادهـا يـا فرهنـگ هـم يـك سـازه       ... كند، لق كند اي اساسي را كه ساختار را حفظ ميه و المان
شود؛ آن چنان كه يك ساختمان با برداشتن چنـد آجـر يـا حتـي      ، هر اكشني منتهي به يك تغيير پايدار نميهستند

ايـن نيازمنـد آن   . مؤثر عمل كند مهم اين است كه بدانيم چه اكشني بايد انجام داد كه. خورد ستون آن تكان نمي
نقش بنيادي و اساسـي   ،هاي فرهنگي و نهادي را بشناسيم، و ببينيم كدام المان است كه ما بتوانيم ساختارها و سازه

كه ساختار و رفتـار  اين . ها و عناصر در آن ساختار تحت تأثير قرار گيرند د و به همان تلنگر بزنيم تا بقيه المانندار
نهايت كه بايـد   فرآيندي بي -ببريم، يك فرآيند استجلو د و اين دو تا را بايد توأمان نگذار يگر اثر ميروي همد

  ... آن را تغيير دهيم و هاي ساختار فشار بگذاريم مهم اين است كه بر كدام يك از المان. آن را پي گرفتدايماً 
ده و كاري مسـتمر و طـولاني مـدت اسـت و در     در هر حال، هر طور كه فكر كنيم اين يك فرآيند بسيار پيچي

كنـيم،   بينيم و نسبت به آنها اظهار نارضايتي مي هاي سياسي كه ما مي دهد؛ بسياري از پديده كوتاه مدت نتيجه نمي
سال استبداد را بازتوليـد كنـد    2500فرهنگي كه توانسته باشد . اند عملكردهاي فرهنگي بودههاي دراز  معلول سال

انـد؛ ولـي متأسـفانه     ها كه از اول مسـتبد نبـوده   ي آدم همه. نيست يشخصمسئله و مشكل ما، فردي و  دهد مينشان 
يابـد كـه بـه     بـه تـدريج بـه سـويي سـوق مـي       -ولو اينكه دمكرات هم باشد -آيد ساختاري داريم كه هر كسي مي

افـراد ديگـر    ،عمـل كنـد  خواهد، بلكه اگر غير از آن بخواهـد   صورت متمركز عمل كند؛ نه آنكه فرد خودش مي
اي كـه آمـادگي نـدارد و هميشـه طبـق دسـتور عمـل كـرده اسـت،           مجموعه بخواهيد با شما اگر. آمادگي ندارند

، چون سازوكارهايش را ندارند و بلد نيسـتند چگونـه كـار را انجـام دهنـد، شـاهد       داشته باشيددمكراتيك رفتاري 
بنـده اميـدوار هسـتم بـا     . را بايـد تحمـل كنـيم    يده و بلند مدتبنابراين فرآيند خيلي پيچي. هرج و مرج خواهيد شد

هـاي علمـي، بـيش از     و جنبـه د و فكـر  رطولاني بودن راه و نيازمندي آن به خ ـ دهيم انجام ميهايي كه  همين بحث
  .شاءاالله براي ما روشن شود؛ ان پيش

  محمد تركمان
ي اصـلي   كـنم نكتـه   فكر مي. عميقي ارايه دادندكنم؛ مطالب دقيق و  تشكر ميمن از جناب آقاي دكتر فراستخواه 

در ارتباط با مطلبـي  . آورد آن خلقيات و اخلاقيات را به وجود مياست كه اين محيط نهادي  گفتند؛ همان بود كه
هـايي كـه صـورت گرفتـه، تغييراتـي       هـا و حركـت   كه چرا با وجـود كوشـش   -اسدي فرمودند كه آقاي دكتر بني
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ي قبل مطرح شد؛ ما تنها با عامل و مانع داخلي رو بـه   د باز برگرديم به بحثي كه دفعهشايد باي -حاصل نشده است
ش ا در همين جلسه مطرح شد كه آمدن رضاخان با يك عامل خارجي همـراه و مـرتبط بـود و رفـتن    . ايم رو نبوده

رجي همـراه  سقوط مرحوم دكتر مصدق هم با دخالت يـك عامـل خـا   . هم باز با يك عامل خارجي در رابطه بود
اگـر  . آن هـم تحليـل كـرد كـه عامـل بسـيار مهمـي اسـت         يد با توجه به موقعيت ژئوپوليتيكوضع ايران را با. بود

سرنوشت ديگري داشت؛ آن چنان كه خانم آلبرايت در يـك   ،دكردن اين كشور را به حال خود رها ميبيگانگان 
اسي در ايران نقش داشتيم؛ يعني اگر دخالت سخنراني از ملت ايران معذرت خواهي كرد كه ما در شكست دمكر

در  ، اسـتبداد كـه  طوركه آقاي دكتر فرمودنـد  همان .كرد كرديم، ملت ايران در جهت دموكراسي حركت مي نمي
گويـد، در   ي معروفي از مرحوم مدرس هست كه در اوايل حكومت رضـاخان مـي   يك جمله. ذات ما نبوده است

تشرع بود مـردم  مهاي گذشته اگر حاكمي  در دوران. ي به خودش نديده استپانصدسال اخير ايران چنان استبداد
كردنـد و يـك    مردم يك تعداد به آن سمت و سـو گـرايش پيـدا مـي     ،اگر لاابالي بود ،رفتند به طرف شريعت مي

 اما تمركزي كه در دوران رضاخاني با كمك بيگانگان بـه وجـود آمـد، در ايـران سـابقه     . تعداد تحت تأثير بودند
بـه   -هايشـان اشـاره كردنـد    كه آقاي دكتر در بحث طور همان -نداشت و با قلع و قمع بسياري از نهادها همراه بود

كردند، آن هم بدون اينكه مخـارجي بـر كشـور تحميـل      ها حفظ مي ها و ايلاتي عنوان نمونه، مرزهاي ايران را ايل
كردنـد؛ گريـز از    هـرج و مـرج را تبليـغ و تأييـد مـي      بيگانگان ،در دوراني. ي آنها را رضاخان برداشت كنند؛ همه

كردنـد   مـي  به جريـان ضـد مركـز كمـك    آنها مورد حمايت بود؛  -ش مشروطيت استا كه يكي از مقاطع -مركز
براي اينكه آن تمركز نسبي كه وجود داشت از بين برود؛ بعد كـه حاكميـت در اختيـار خودشـان قـرار گرفـت و       

خواستند و مورد حمايت قـرار   قرار بدهند كه وابسته به خودشان باشد، تمركز را ميتوانستند كسي را در مركز  مي
  . دادند؛ البته آن هم باز محدود به زمان خاصي بود مي

دانم اين چگونه نوسـازي اسـت كـه بـا تصـميم يـك        در مورد آن چه كه آقاي دكتر رجايي فرمودند؛ من نمي
... كرد ر اين نوسازي، اصالتي داشت كه بايد خود را حفظ مياگ. قدرت خارجي در عرض چند ساعت فرو بپاشد

گفت، پدر من آمـد و در ايـران    اعليحضرت مي كه كند دكتر مصدق در كتاب خاطرات و تألمات خود عنوان مي
گويـد، مـن بـه او گفـتم، در      مصدق مي... ارتش نوين ايجاد كرد، نوسازي كرد، اين كار و آن كار را انجام داد و

مردم ايران در مقابل قواي بيگانه ايسـتادگي   ،خيلي از مسايل بودو ي اول كه ايران فاقد ارتش متمركز جنگ جهان
هم مملكت در دست خود مردم بود؛ رجالي در  ها شباطق حضور داشتند؛ كردند و قواي بيگانه تنها در برخي من

نهادهاي سنتي را از بين بـرد؛ امـا در سـوم    كشور وجود داشتند؛ پدر شما آمد و تمام آن رجال را از بين برد، تمام 
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گوييـد مـن    آن نوسـازي را كـه شـما مـي     .شهريور، در عرض چند ساعت، كشور در اختيار بيگانگان قرار گرفت
كـه چگونـه هـم     يمديد ؛متوجه نشدم؛ چه نوع نوسازي است؟ نوع صدامي و محمدرضايي كه هيچ اصالتي ندارد

يـك  . د نيروهـاي خـاص خـودش را هـم داشـته باشـد كـه از آن دفـاع كننـد         باي ـ ،اگر نوسازي باشد. پاشد فرو مي
 1919خواسـت بكنـد؟ قـرارداد     چه مينوسازي بود؟  نوع از چهبالدوله كنم؛ آن هم  وثوق ي اي هم به پروژه اشاره

 هـا آن را بـه شـكل    شكست خورد و انگليسـي  ،وابستگي ايران به قدرت خارجي بود كه البته آن قرارداد اجرا نشد
بنـدي درسـتي بـود كـه      بنـدي آقـاي دكتـر جمـع     كنم جمع من فكر مي. اجرا كردند -با آوردن رضاخان -ديگري

و . حـل ارايـه دهـيم    العلل واحدي را نبينيم؛ موضوع را خطي نبينيم، در دراز مدت بررسي كنـيم و راه  بايستي علت
 ،تر شان در تاريخ ايران بسيار مهم تأثيرگذاري -اند دنبال يك كار مداوم رفته آنهايي كه به -روشنفكران ايراني هم

اش پيش چشـم   نوع رضاخاني. تر بوده است تا كساني كه به دنبال وابستگي به بيگانه رفتند تر و دقيق عميق ،مؤثرتر
... در كودتاي سـوم اسـفند بانـك شـاهي در اختيـارش اسـت       گيرد؛ ماست كه تمام امكانات در اختيارش قرار مي

 بر سر كـار آمـد  ... و نيروي قزاق و نيروهاي انگليسي در بيرجند و پليس جنوب و دساي باني آيرونرضاخان با پشتي
آنهـايي كـه در   ... ين امكانات از او گرفته شد، هـيچ بـود  اامكانات مالي و تبليغي در اختيارش بود؛ اما وقتي كه  و

... شـان مـؤثرتر بـوده اسـت     قشن ،اند ردهطلبانه و آرام در ايران حركت ك ثبت و مداوم اصلاحمطريق تأثيرگذاري 
گيرد، دفاع  با عنوان نوسازي صورت ميفارس  شود از آنچه كه در كشورهاي حاشيه خليج دانم چطور مي من نمي

هاست، و هر زماني هم كه آنهـا تصـميم بگيرنـد،     آنها هيچ هويتي ندارند؛ تمام كارهاشان در اختيار خارجيكرد؛ 
شـود   كه اكنون در مورد تمامي اين كشـورها عنـوان مـي   بحثي . ي در اين وضع ايجاد كنندتوانند تغييرات بنياد مي

ا كه ساليان بيشـتري در معـرض   م كشور. اين است كه تغييراتي كه غرب آورده و اعمال كرده، نهادينه نشده است
كـنم آن   ن فكـر مـي  م ـ... بشـوند؟  متـأثر  شـورها  آن تغييرات و تبليغات بوده، چه مقدار متأثر شده است كـه آن ك 

مرحـوم دكتـر   ... اعمـال كننـد   هـا  ر آندتوانند تغييرات جـدي   ميها  خارجيها پايه و بنا واساس ندارد؛ و  نوسازي
گويد، مملكت ما نياز به آن داشت كه رشد بكند؛ واي بر كشوري كه رشد دهنده و نگهبان و رهبرش  مصدق مي

ي رهنمودها از يك جا بيايـد، طبيعـي اسـت بـا      بايستي همه مي ن تربيت كرديم كهااگر مردم را چن. يك نفر باشد
ي مـردم بتواننـد مشـاركت     بايسـتي كـاري كـرد كـه همـه      مي. حذف آن يك نفر همه چيز هم فرو خواهد ريخت

  ... آفرين باشند و اميد داشته باشند؛ احساس كنند كه كشور از آن آنهاست و بتوانند مؤثر باشند داشته باشند و نقش
ديـد   جـا كـه مـي   هـا را از افـراد گرفـت؛ هـر      سـرمايه هم كه عنوان فرمودند؛ رضـاخان تمـام امـلاك و    دولت 
كه ثبت اسناد از دوران رضـاخان بـه    كنند ها عنوان مي بعضي. كرد ترين امكان مادي هست، مال خود مي كوچك

هـر ملكـي را كـه    او ل نشد؛ تزلزمي رضاشاه در ايران  وجود آمد؛ در حالي كه مالكيت شايد هيچ زماني مثل دوره
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هـيچ گونـه نهـاد مردمـي را خـارج از چهـارچوب حكومـت تحمـل          رضاشـاه . كـرد  خواست تصرف مي دلش مي
اي را سـاختيم؛ خواسـتيم كـار فرهنگـي انجـام بـدهيم،        كرد كـه مـا مدرسـه    مرحوم احمدآرام عنوان مي. كرد نمي
دانيد كـه اعليحضـرت از     يخواست و گفت، مگر نم كميسارياي پليس مرا. كرديم اي جمع مي ها را در جلسه معلم

اي كـه چنـد تـا معلـم دور هـم جمـع        حتـي جلسـه  يعنـي  . را تعطيل كنيدآيد؛ جلسه  جمع شدن افراد خوشش نمي
مـن  بـه   بارهـا  گويد، رضاخان مخبرالسلطنه هدايت مي. شد تحمل نمي -آن هم براي كارهاي آموزشي -نددش مي

  ... ببندند) گفت مجلس را مي( را دهم در اين طويله يگفت م وزير بودم، مي كه نخست
خلاصه حاصل اين وضع چنين خواهد شد كه نيروي مستقلي در كشور حضور نداشته باشد كـه بتوانـد حـافظ    

  ... آرامش و امنيت كشور باشد؛ ببخشيد
  

  حكيمي
تخاب شده بود، بعدها گفته بـود، مـن   اي كه سه بار از شهري ان نماينده) شاه زمان ناصرالدين(نيد در آن دوره ببي... 

بدترين مصيبتي كه زمان رضاشاه ايجاد شد همـان از  ... انگيز است شگفت ياين خيل! ... ام  اصلاً اين شهر را نديده
ي  بين رفتن مجلس بود؛ مردم ايران در مشروطيت آن همه براي تحقق پارلمان فداكاري كرده بودند، امـا در دوره 

مـردم ايـران بعـد از    . دمكراسـي يـاد گرفتنـي اسـت    گفتنـد،   مرحوم بازرگان هميشه مـي .. .رضاخان از دست رفت
كردند، اما با آمـدن رضاشـاه،    شدند و رشد مي آشنا ميي انتخاب نماينده و كار مجلس  مشروطيت داشتند به شيوه

  ...تمام آن بساط به هم ريخت

  دكتر رجايي
هـاي دموكراسـي را ارايـه     ارايه دادنـد، شـاخص   را هاي نوسازي آقاي دكتر فراستخواه در فرمايشاتشان شاخص... 

از نظـر بنـده، بحـث ايشـان در چهـارچوب بحـث نوسـازي قابـل         . ام، بگويند اگر من اشتباه برداشت كرده. ندادند
انـد، نـه اينكـه     اند؛ قابل تفكيـك  هاي دموكراسي و نوسازي اصولاً قابل تفكيك بحث شاخص. بندي است صورت

» موفـق «هـايي   تواند شـاخص  مي هاي نوسازي شاخص ،اند يعني اين كه در يك كشور قابل تفكيك. ندا غير مرتبط
هاي كلاسيك نوسازي آمده است كـه   در كتاب... تحليل گردد» ناموفق«هاي دموكراسي،  و شاخص ارزيابي شود

كـه در مـتن هـر مسـير     به همين جهت اسـت  . هاي نوسازي با نوعي استثمار و سركوب همراه بوده است ي راه همه
هايي كه توأم با سـركوب   شود، و باز به همين جهت است كه در مسير نوسازي نوسازي، نيروي مقاومت ايجاد مي

هايي كه آقـاي دكتـر ارايـه     ام اين بود كه شاخص من عرض. آيد هم پديد ميخواهي و استثمار است، دموكراسي 
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هـاي منفـي    بنده عرض كردم كه اين شـاخص . تماً هستهاي منفي هم ح صهايي، مثبت بود؛ شاخ كردند شاخص
هاي نوسازي هست چـون گروهـي از جامعـه و بخشـي از طبقـات اجتمـاعي در هـر مسـير نوسـازي           ي راه در همه

گفتند  آن موقع مي ؛كنيد شوند؛ فقط بحث بر سر اين است كه شما كدام مسير نوسازي را انتخاب مي سركوب مي
هـاي   براسـاس تئـوري  . كنيـد  و از كجا درآمد داريد تا بگوييم چه جوري فكر مـي  بگوييد، چقدر در جيب داريد

بگوييـد كـدام راه نوسـازي را     :شود اين گونه گفت كه ظاهراً مي -هاي دموكراسي و نه براساس تئوري -نوسازي
ر نوسـازي  معلوم است كـه مسـي  . اند هاي اجتماعي محروم يا سركوب شده تا بگوييم كدام گروه ،داي انتخاب كرده

؛ اين همان تضاد بود ها هاي روستايي و دهقان هاي ايلياتي و گروه داري رضاشاه معطوف به سركوب گروه سرمايه
هـا و مسـير    ها و مسير نوسازي از شاخص عرض من اين است كه شاخص... است» شهر و روستا«معروف ماركسي 

  .متشكرم... اند دموكراسي قابل تفكيك
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